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مقدمه-1
در. یدآمیرشمابهفتصویخرتادرمهمدوره هايازيهجرششمنقر:روزبهان بقلی شیرازي

ن هايقرتایشانندیشههااعشعاکهکردند رظهوسلامیانعرفاصهعردرنیم آورانانقرینا
يهاهچهرازیکیبقلینبهاروز. ابیده استانی و اسلامی تیرانعرفاهاي مختلف عرصهبرديمتما

رسفاحیانوازفساشهردر.ق.ه522لسادرنبهاروز. در این قرن استانیرانعرفابرجسته
بارباچندکهستانقل. شدهویدااودرتخلوودتعبابهقشو، کیدکوزغاآاز. شدمتولد
مشآرابهفساافطرايهانبیابادر،اضتیرووانزانیمولساششازپسودکراریددنبیخضر

ومکهاق،عرن،کرمااز،شیربهنبهاروز. دنهامگاطریقتدرآنگاهویافتستدنسکوو
ازرتندعباطریقتدراوانپیر.شدساکنازشیردرخویشطباردرمنجااسرد وکرسفریهرسکندا

بوبکر بناشیخوسالبهحمد بناینلدااجسرشیخدي،کُرجاگیر،فساییخلیللدینل اجماشیخ
دروختداپرعظوبهازعتیق شیرجامعدرلساهپنجانبهاروز.برکربهوفمعرمدمحعمد بن

.شددهسپركخابهخویشطباردروبستوفرنجهاازهیدد.ق.ه606لسا
وارلاسراکشفت،شطحیاحشر،لعاشقیناعبهر نظیرريثاآدرروزبهانعرفانی و اذواقتعالیم 

از،هستیدرننسااهجایگاوشطح،لایتوات،مکاشف،عشق. ستاهشدحمطررواحلاابمشر
الحوادروستاعشقبرمبتنیفتصودرنبهاروزطریقت.هستندوينعرفاتهبرجسيمؤلفهها

ست اواحوالازمتأثرنیزويتشطحیاوتمکاشفا،یاهارؤ. ستپیداکاملاًعشقشوراو،حانیرو
به خدا سوگند که «: گویداز کودکی با او بوده است؛ چنان که خود در کشف الاسرار چنین میکه

در تمام این مدتی که بر من گذشته است تا زمان حاضر که پنجاه و پنج سال سن دارم، به خواست 
دات مشاه. اي از عالم غیب، توأم باشدام مگر آن که با مکاشفهخداوند روز یا شبی را سپري نکرده

).58:1377ارنست، (» امکراّت رؤیت کردهعظیم و صفات قدیمه و معارج سنیه را به
کند و تا پایان عمر، مستغرق در دریاهاي وجد و حال او از کودکی حالات عارفانه را تجربه می

و هیجان و صیحات و حرکات است و حالات متناوب تجلی و خفاي معشوق، او را در تنش و تب 
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او در آمد و شد مستمر میان دو عالم ملک و ملکوت. م میان کشف و التباس قرار می دهدو تاب مداو
گاه مست دیدار و تجلی . برداز یک سو و کشش میان دو قطب تنزیه مطلق و تجلی حق، به سر می

گاه در قبض است و گاه در بسط و این حالات چنان مکرر . شود و گاه اندوهگین هجران و اختفامی
به همان حجاب قبلی بازگشتم، «: گویددر یکی از گزارش ها می. شوده برایش امري طبیعی میاست ک

اکثر اوقاتم بین صوفیان . از حالت سکر و مدهوشی و بیخودي به خود آمدم و از جنون به عقل باز آمدم
).106:1377ارنست، (» شد که وجد و حالات بر من غلبه داشتنداي سپري میبه گونه

. خورداي ثابت همه جا به چشم میر او تجربه کشف و التباس به صورت درون مایهدر آثا
و التباس، ) بار یافتن به خلوت انس(کشف، همان ادراك ماورائی و حرکت فرامادي روح عارف 

روزبهان، خدایی را که در رؤیا مشاهده کرده . تجلی و تصور ذات الهی از طریق مشاهده بصري است
هاي بصري و دیداري در صورت شیر بر کوه قاف، ستون نور، ستون طلاي سرخ، ربهاست در قالب تج

؛ حتی در کشف الاسرار که نگارش )78:1386فتوحی، (کند دریاي شراب و ترك جنگاور تصویر می
رؤیاهاي عجیب و شگفت در دیدار با خداست، خدا را در صورت گل سرخ یا در هیئت سواري 

بیند و در رؤیایی دیگر خدا انی ترکانه و در حال کوبیدن طبل به خواب میجنگاور بر مرکب ازل با کم
گردد، هفتاد هزار شیخ و صحرا مشابه آن شود و چون برمیدر صورت شیخی در صحرا بر او متجلی می

شهود خداوند در هیئت گل سرخ، شیر کوه قاف، ستون نور، دریاي ). 7: 1393روزبهان بقلی، (بیند می
ال آن براي عارفی چون روزبهان، امري گریزناپذیر است زیرا در عالمی که در نظر صوفی، شراب و امث

سایه اي از عالم بالاست و هر چه در آن است رمزي است از امر کل و حقیقت مطلق، معانی حقیقی، 
).210:1392فتوحی، (آید چنین به تصور در نمیدستیاري امثال و اشباهی اینبی

ه گفته خودش در آمد و شد مداوم در بهشت خداوند است و خداوند را در اگر چه روزبهان ب
چنین هیئت هایی می بیند، همه جا بر این امر که خداوند منزه از تشبیه و تمثیل است، تأکید دارد و 

من خداي ... این یک مثل است، حاشا که خداوند مثل و شبیهی داشته باشد«کند که بارها اشاره می
).80و89: 1377ارنست، (» دیدم؛ هر چند او منزه از حلول و تشبیه استمیرا در هر ذره

عبهر العاشقین-2
؛ کتابی بهستن ابهاروزرثاآدرعشقهجایگاسیربرايبراثرجامعترینولعاشقین بهتریناعبهر 
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، است و مطالعه آن بر اساس مسائل زبانیهشدنوشتهعشقعموضودراًمنحصرکهسیرفانباز
.خوبی نشان دهدهاي خاص این عارف نامدار را بههاي تجربهتواند ویژگیمی

و دویست و هشتاد و هشت بند فصلو دو سیاین کتاب که شامل یک مقدمه، روزبهان در
بند است چندازمتشکلبکتافصلهر. گویدمیسخنبانیرونسانیاعشقتشریحاست، درباره

ستدلالیا،میانیيهابندوست اعرفانیهعقیدوصلایکتوضیحدر غلباآن،ینزغاآيهابندکه
صلارهبادرنبهاروزشخصینظرودعتقااهمنعکسکنندمعمولاًکههابندینا.هستندجدلیو

يهابنددرحقیقتدر .سندرمینظربهتصنعیو گاهانه، آستاپیشینيهابنددرهشدحمطر
گفته ویثدحااوتیاآبهگاهیو دازدمیپرلستدلاابه،دخونسخناتثبیتبراينبهاروزر،مذکو
يبیشتردنمونبازبه حقیقیجنوي، مکلااز بخشینادر. میکنددستناافتصواهل پیشینهاي
،ستاقمعشووبمحبویکبهبخطاعمدتاًکهفصلهرپایانیيهابندکهحالیدردارد،
ینادر. هستندمؤلف هگادآناخوازو برآمدهنگیختهداخورشنگالمحصوونگیزراشوونهاشاعر
و) 149: 1387فولادي، (است شدهمسلطّثرابر متننباززيمجاجنبهن،بهاروزمکلاازبخش
:گردیده استاونثرانه شدن شاعرسبب
اي نقش کژ کعبتین عرصه ! اي شراب جام یکتایی در خم تلبیس التباس! اي عاقله عقلاي عشق«

اي خوشی ! اي ریحان عارفان در عالم بی منتهایی! اي غلط مریدان در مبادي! لیامتحان ذوالجلا
خیز و بنماي عشق را : بیت! اي آینه جمال قدم، چشم رعناي تو! دلخوشان محبت، سرو بالاي تو

).71: 1337روزبهان بقلی، (» که مؤذن بگفت قد قامت/ قامت
تحریررشته حانی بهاي روواقعهپس ازراآنمؤلف،یدآبرمیسالهرینامهمقداز کهگونهآن

این بخش از متن، هم از نظر صور خیال و هم از نظر درونمایه و محتوا و نیز ادعاهایی . آوردمیدر
و )172-175: 1377ارنست، (شود، شباهت زیادي به معراج نامه بایزید بسطامی دارد که مطرح می

؛ این معشوق واسطه اي از میکندتملاقا»بتلعجنّی«دخوسمانیآقمعشوباآنطیروزبهان
فلما «: هادر این جمله» قالت«و » رأتنی«افعال . ستامقدلجمانوع شیء محسوس نامتعارف براي 

رأیتک بحراً ! ایها الصوفی العارف: قالت. رأتنی فی الحکمه و الشریعه منطقاً و فی اللسانین فصیحاً
دهد ، نشان می»!لطافه طابک و طراوه بنبلک و جمالک بااللهفی المعرفه و عالماً فی الحکمه؛ عشقت ب

که ش هاي اوپرسیندر برابر اواوستاخودربهکه معشوق مؤنث است؛ معشوقی که روزبهان
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آیا می توانی کتابی مختصر درباره رابطه عشق انسانی و الهی بنویسی که براي ما و همه عاشق و «
نداوخدبهراورزيعشقانمیتویاآ«و» نما و پیشوا باشد؟معشوقان و پیمایندگان راه عشق، راه

دهد و کتاب عبهر العاشقین را به معنی نرگس دلدادگان، تصنیف پاسخ مثبت می»د؟کربمنسو
فصنفت کتاباً فی بیان العشق الانسانی و العشق «: گویداو خود در این باره چنین می. کندمی

ن نزهه الانس و الریحان من حظیره القدس و سمیته عبهر لیکون المحبین و العاشقی... الربانی
).1337:12روزبهان بقلی، (» العاشقین

در طول کتاب همواره روي سخن روزبهان با همین معشوق ازلی است که به شکل هاي مختلف 
نویسنده بیش . شود، بدون این که در زمان و مکان خاصی باشدو اغلب بدیع مورد خطاب واقع می

:کنداد بار از او با عنوان ترك، ترك قفچاق، ترك چینی و عروس یاد میاز هفت
در عشق تو خفته  همچو ابـروي تـوام  
در خشم شدي که گفتمـت تـرك منـی   

زیرا که نه مـرد دسـت و بـازوي تـوام    
بیــزارم از ایــن حــدیث، هنــدوي تــوام

)38: 1337روزبهان بقلی، (
تا تو را دیدم اي ماه آسمان قدرت، اي ترك بی شفقت، از قبله رسوم «: در جاي دیگر می گوید

برگردیدم و روي جان به قبله خاص که در فعل خاص است آوردم که در آن جهان، قبله شریعت و 
).83: 1337روزبهان بقلی، (» حقیقت یک رنگ است

گونه که نوي هما. روزبهان در حالات و مقامات خاص عرفانی، این کتاب را نوشته است
. ك.ر(است که بار دیگر در آن تجدید نظر کند اندیشیده، سخن گفته است و شاید موفق نشدهمی

در نظر او، عشق، نردبانی براي عروج به قلمرو ملکوت و نایل آمدن ). 100: 1337روزبهان بقلی، 
ن حسن و موضوع کتاب، همین عروج و رسیدن است؛ یعنی بیا. هاستبه قرب خالق زیباي زیبایی

عبهر العاشقین، حاصل تجربیات روحانی و عوالم پشت سرگذاشته . زیبایی که مقدمه عشق است
:روزبهان و آیینه منعکس کننده اندیشه و ذهن اوست

وگرفتهار قرعاشقهیددمقابلصلیاحُسن،میکندعطلوحَسنحُسنِدرمقدلجمارنوقتیو«
قمعشودلهمطبعِ،عاشقدلِطبع. دمیگیرندپیوريصوحسنباطبیعیلفتارتصوبدین

ودمیزآمیسرّباسرّ. دمیشومتحدهیددرنوباروحهیددرنووددمیگرمتجانسعقل. دمیشو
پیوند،باطندرچهوظاهردرچه. آوردبرمیلجمانگریباازسر،عاشقلخیابهقمعشوتصفا



1395بهار و تابستان ، 30، پیاپیاول، شمارة دهم، سال)گوهر گویا(هاي ادب عرفانی پژوهش/64

ودلونجاومیکندذنفوعاشقدرقمعشوتصفاکهستارتصوبدینویدآمیپدیدکامل
سهوراعقلودمیشواپیدعشقايهورانفسودمیگیرا فررااو، ويصفتورتصووعقل

کهنجالجماونجادرنجاناايهوراروح. دمیگیردرننساارويبه،نسانیاعشقدرسلتباا
درعاشقنجالیکنشدمیبامقدِعشقتجذبا،قعوادرینا. یدآمیپدیدستاقمعشوتصفا

).39-40: 1337روزبهان بقلی، (ید» آبرمینسانیاعشقیتابد
ستاعرفانیدفربهمنحصر وبناتلحظاحاصل،لعاشقیناعبهرکهنجاآاز: ينحورختاسا

شتر پیکهگونهنهما. ستاشتهاگذتأثیرمتنينحويهارساختابررشنگادرنگیختگیداحالت خو
نخستینيبندهادرفتهررکابهيجملههاازگذشتهکهستابندچندازکلمتشفصلهر،شدکرذ
غلبهثرادرپایانیيبندهايجملهها،نداهمددرآرشنگابههدفمندوگاهانهآغلباکهآنمیانیو

ین در امتن ق سیاو وهستندمنسجاابدونوگسستهه،کوتا،مؤلفاق ستغراازناشینهیجاورشو
.ر حکایت داردناهشیاو نگیخته داخور نوشتااز یکضع امو

مانعرایدزاتکلماوبطروفحردي،میلانخستنقرمیروبلاغینشمندداس،لونگینو
وف حر؛ در عبهرالعاشقین هم نبود )65: 1379ونگینوس، ل(ند دامیسبکيتیزو يتندوسرکشی

و پشت سر هم بیایند ، منقطعر ومکره، کوتاي تا جمله هاه است شدي سبب پیوندات تمهیدو بط ر
روزبهان (لیهامسندفحذنهمچویژگیهاییوهمچنین. تند کندرا متن ب شتار، مقطعّ نوشتاسبک

،100: 1337روزبهان بقلی، (لفعاانمازنداشتنتناسب و ) 34،52،53،58،62،66،97: 1337بقلی، 
روزبهان (ي نحومبهااوزبرموجبهگااست وکاستهمتنبلاغیوينحومنسجااز ا) 62،57-55

روزبهان (ستاهشدنبهاروزنثردرشناختیمعنیيهااريشودو) 104،57،56: 1337بقلی، 
:)1337:107بقلی، 

گیرنددها خرـمبرشریعتنسیدگارتاستاقعشاهقبلآدم، یترؤوستادهازقبلهن،کوَیترؤ«
درومدآتصفانمعدازحسنوعشق... ؟ننگریدآندراچر،عظیمترواتسماخلقتیاآکهگویندو
عیندرحسنربعشقوفناستذاتسقدات سطودرتاـیآردـناذاتتکلاـمشفرـحلفعااحلو
.)35: 1337روزبهان بقلی، (»تطامانمفلساابوـجتـساینا. بقاستعین،هللا

کهاللهوا. بینندلحلوسمر،طریقتانگیردهخروشریعتنبلفضولاش،جوهرءصفانگردر«
.)1337:58روزبهان بقلی، (» ؟ندیدندکهآن هافکیف! بدیدندکهآن هاندیدند



65/بررسی تجربه هاي عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل

تحقیقروش-3
،شود و در واقع با کمک صورت، معانینظامی از معانی است که با صورت همراه می،هر زبان

) بي دستوري نقش ها) الف: گیردهلیدي دو مفهوم از آن را در نظر می.کنندتظاهر پیدا می
هلیدي، دستور خود را . دانداو همه نقش هاي زبان را نقش هاي اجتماعی می.هاي زبانینقش

از نظر . بیشتر نقشگراست تا صوريداند زیرا چهارچوب مفهومی آن،دستور نقشگرا می
ها، هایی است که از طریق آن صورته عنوان یک نظام معانی به همراه صورتزبان ب،هلیدي

دستور و معنی ونظامی براي ساختن معانی است ،از نظر او زبان. شوندنی تشخیص داده میمعا
معانی موجود در یک هکامل از همیشود بلکه نظامصرفاً به معانی واژگان محدود نمی،شناسی

در این . واژگانه شود که به وسیلدستور زبان تعیین میهوسیله همان قدر ب،و این معانیاستزبان
اي از عوامل رشته،به عبارتی دیگر؛شوندذاري میگرمز،پردازيرویکرد، معانی در قالب عبارت

دستوري یا واحدهاي نحوي شامل عناصر واژگانی چون افعال و اسامی و عناصر دستوري مانند 
، پردازيرابطه بین معنی و عبارت،در رویکرد نقشگراي هلیدي. حروف در تعیین معنا نقش دارند

شده،رمزگذاريیهاي دستوري به طور طبیعی با معانامر قرارداري نیست بلکه صورتیک
بدین صورت که ؛داند نه قرارداديبین دستور و معناشناسی را طبیعی میهرابطاو.دنارتباط دار

و براي استقراردادي ،ارتباط بین معنا و کلام در مرحله صورت اولیه یا صورت فرضی زبان
هدر غیر این صورت، مسئل. گونه قراردادهاي اولیه ضروري استمل نظام زبان، اینشروع و تکا

؛شدمحدود می، ها، نشانه هاي طبیعی وجود داردتنها به تعداد اندکی معانی که براي آن،ارتباط
اي طبیعی است و این تفکر در دیدگاه نقشگراي بنابراین دستور واژگان شامل یک نظام نشانه

نقشی هلیدي -دستور نظام مند. نقش بنیادین دارد،تجزیه و تحلیل کلامشدرخصوصبه ،هلیدي
این سه سطح . دهدس مدل سطحی خود قرار میأبخشد و آن را در ربه معنا اهمیت و اولویت می

فرانقشکه به آنها ) معنی(نوع نقش سه ،نظریهدر این . ظام آوایی زبانو نبیان، معنی:عبارتند از
)Metafunction (اندیشگانیفرانقش:شود، وجود داردگفته می)ideational metafunction(،

.)textual metafunction(و فرانقش متنی )interpersonalmetafunction(بینافرديفرانقش
دودارايدوـخکهداردصختصااندیشگانیانقشافربه،هستیازماتجربهودركنماییزبا
logical(منطقینقشافرو)Textual Metafunction(تجربی قشانفر: ستاءجز
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metafunction .(سیربرديبینافرنقشافریلذ،بانیزطتبااریکدرکینرمشاتعاملنماییزبا
شودمیطمربونقشان فرـیاهـبزـنیاعیـجتماطـبرواتثبیتواريبرقرهمچنین. شودمی

)Halliday & Matthiessen, 2014: 29.(هشیونماییزباورمذکونقشافردوطتباار
نچهآبیننقشافرینا،یگرد؛ به عبارتتـسای ـمتننقشارـفهدـبرعهن،اـبزدوـخماندهیزاـس

طتباار،یگرديسوازبانیزیگردساخت هايواز یک سوقعیوانجهاوشودمینوشتهیاگفته
آندرکهبافتیودخونمیانبازکهمعنیدین ـب). Bloor & Bloor, 1997:7(کندمیاربرقر
.)72: 1376ي،نبوومهاجر(را بیافریندتنـم،تـبافآنتناسببهتاندزمیپل، ستري اجا

ر ازوـمنظ. شودمیهنامیدییراگذم نظان،بازدرتجربهنماییزباايبرريستودقابلیتونمکاا
کهفعل هاییبهسنتیيهارستوددر. نیستسنتیيهارستوددرم رایجمفهوینجاادرییراگذ

بچودر چهارییراگذ، اصطلاح  حاضرمقاله درشود؛میگفتهراگذفعل،ندمی پذیرلمفعو
ق طلااجملهدرانیـمعودهاـینافراعوـنااییـنمزبابه شیوه«به کار رفته است و انقشگررستود

,Simpson(» شودمی یارگفتاس،حساا،کنشاد،خدرکیازرت استعبایندافر). 2004:22
يهاگزینهنمیاازراآن ها،ییراگذمه نظاـکتـسايکلیدعنصرسهشاملدخویندافر. دنبوودبو

نظام،ي اینهاگزینهنمیاازگزینشیازپسن،بازمنظادر. کندمیبنتخاانبازمنظادردموجو
طورمینهوانجام دهیمآنتمکاناانمیاازيگریینش دگزبایدکهیمشومیوبررونظامیبارهبادو

نظرردمويمعناسساابربانیزرساختایکيشکلگیراهدـشاـتکند میاپیدمهینش ها اداگزینا
).71: 1376ي، نبوواجرـمه(باشیمهنویسندوهگویند

رکین یا مشاها هشرکتکنند-process(2(یند افرد خو-1: ازتندرعبایندافرهرعناصر
)participants( موقعیت هاي -3یندافردر)circumstances (یندافرهـبطمربو.

رایندافریطاشروبسبااه،شیون،مکان،مازکههستندیندافردخیل درعناصر،یندافرکینرمشا
گروه هايقالبدرترتیببهمعمولاً،هاادخدرعقووبستروکینرمشا،یندهاافر. کنندمیتعیین 

صلیایندافرسه(سته دششبهیندهاافر. شوندمینمایی زبانبار زتوـسددريدـقیوسمیا،لیفع
وكمشترحس،یکدیگرازیندهاافرتشخیصرمعیا. شوندمیتقسیم )فرعییندافرسهو

يز تأییدـنیرتوـسدوهیمدمیتشخیصراهاادیدروك،مشترحسبا. ستاريستوديهامشخصه
).Thomson, 2004: 89(ست اريستودمقولهتعیینوكمشترحسايبر
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:کنیممیمعرفیي آن هاهاوهگریرزبهختنداپرون بدورختصاابهرایندهاافراعنوا،مهادادر
ايقعهواادخدریاريکامنجاابرکههستندفیزیکیعمالیااین فرایندها: ديمايیندهاافر-1

فتن ردن،کرزبادن،کرنگر،نوشتندن،کرخلق،ساختندن،فتااقتفااهمانندفعالیا.نددارلالتد
).Halliday & Matthiessen, 2014: 179-190(ندرومیبه کارديمايیندهاافردر... و

در،هستندطمربوو درونی هگادآخونجهاازماتجربههـباین فرایندها :یـهنذياـیندهافر-2
ادراك،املـشهنیذيیندهاافر. طندمربوونبیرينیادازاتجربه مبهديمايیندهاافرلی کهحا
،ستناخودن،کرفکردن،کردركهمانندفعالیااـبوند شومیهنیذواکنش هايوناختـش
.اهندرـهم... ونیدـترس،شتنداستدو،گرفتنصمیمـت

ایی ـشناسایتوصیفبهکههستندیندهاییافر:)relational process(اي بطهرايیندهاافر-3
بطیرلفعااازدهستفاابااي،بطهرایندافرقالبدره،پدیددو یاچیزدوبینرابطه. ندشومیطمربو

به نظرن،شددن،بوهمانندیـبطرلاـفعاباايبطهرايیندهاافر. شودن میبیادن،بوفعلبامعمولاًو
).Halliday & Matthiessen, 2014: 210-228(ندشومینبیا... ونشدتبدیلن،سیدر

ديوـجفرایندهاي ووکلامیفرایندهاي ،)behavioral process(ري فتاريیندهافرا
)Existential process(،ارقرصلیايیندهاافرزمردرزیرا؛ندشومیبمحسوفرعیيیندهاافر

.ندگیرمی
هـب،یندهاافرزاوهگرینا. نددارارقرهنیذوديمايیندهاافربینريفتاريیندهاافر-4

دن،کرگریهدن،کرهنگاهمانندفعالیا.شوندمیطمربوننسااشناختیروانوجسمانیيهارفتار
.ندرومیبه کارريفتاریندافريبندهادر ... ونشستنن،نداخوآوازن،کشیدنفسزدن،لبخند
بینکلامیيیندهاراف.شوندمیگفتنعنوازیندهاییافرشاملکلیبه طور کلامیيیندهاافر-5

دن،کرصحبتالی همانندـفعااـبکلامیيیندهاافر. نددارارقرايبطهراوهنیذيیندهاافر
.ندشومینبیا... ودادنرستودن،پرسیددادن،ارشگز

ي یندهاافربینیندافرینا. کنندمینبیارايچیزدنفتااقتفاایاشتندادجودي، وجوويیندهاافر- 6
دن،بوانیزآون،دـشظاهر،شتندادجووهمانندفعالیاباديجوويهاایندفر. داردارقرايهبطراوديما

).Halliday & Matthiessen, 2014: 248-256(هستنداههمر.. ونماندباقی
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پیشینه تحقیق-4
هاي عرفانی در عبهر العاشقین بر اساس فعل و با رویکرد نقشگرا، بررسی تجربهرهبادرنتاکنو

«نقشاما محمود فتوحی و مریم علی نژاد در مقاله ست انگرفتهرتصومستقلیهشوپژ
، زمستان 10ادب پژوهی، ش (»نبهاروزلعاشقیناعبهر در عرفانیتجربهباآنرابطهويتصویرگر

هاي عرفانی با توجه به توصیف آن ها پرداخته اند و به بررسی تجربه) 7-25. ص.، ص1388
،بقلینبهاروزانعنوباکتابیدرنستاررلکا.در این عرصه لحاظ کرده اندکارکرد زبان را 

صلیارهستعااراده، آنلعاشقین کراعبهردر»سلتبااوکشف«درون مایه بهايهکنداپرراتشاا
درنیاارنامدرپوهمچنین). 1377:77ارنست،(ست انستهداويعرفانی ربتجانبیادرنبهاروز

بکتاتألیفسببوامحتوبهنبیاکیفیتبرعرفانیه تجربتأثیرمبحثدريمزريهانستاداومزر
نبهاروزشخصیتتجربیاومعانینبیادرلخیانقشبهمختصرربهطوآنکناردروداردرهشاا

).1383:65ن، یاارنامدرپو(دازدمیپر
رویکرد : اساس فعلسبک شناسی داستان بر «فردوس آقاگل زاده و همکارانش نیز در مقاله 

به بررسی چهار داستان کوتاه فارسی از جلال آل احمد و صادق هدایت پرداخته اند و » گرانقش
اند گراي هلیدي تجزیه و تحلیل کردهها را بر اساس نظام گذرایی در چهارچوب دستور نقشآن
). 243-254: 1390زاده و همکاران، آقاگل. ك.ر(

بحث و بررسی-5
نقشارـفقـطریازودهاـینافرقالبدرتجربهيلگوهااکهاین استبرضفرانقشگررستوددر

در دموجويیندهاافراعنواسیربرباس می توانسااینابر. شوندمینماییزبان بازدرندیشگانیا
. شدهگاآهنویسنددرونينیادواتتفکررب،تجاازمتون ادبی،آن ها دربسامدتعیینولفعاا
منظا. پذیردمیمنجااییراگذمنظاطریقازنبازدرتجربهنماییزباايبرريستودقابلیتونامکا

سیربربهبا تکیه بر این رویکرد، .تـسانبازدرتجربیوندیشگانیانقشافرنبیامکانیسم،ییراگذ
روزبهان بقلی، . ك.ر(شده است خته داپرچهل و هشت مورد از تجربه هاي عرفانی روزبهان در این اثر 

، 162، 163، 171- 174، 183،184،217،221،234،242، 250- 253، 263،265، 272،275بندهاي : 1337
149 ،148 ،139 -137 ،123 -121 ،119 ،111 ،106، ،27،28،84،95 ،18 -6.(
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تحلیلوهـتجزیيهلیداينقشگررستودبچوچهاردرییراگذمنظاسساابرتجربه ها
و هادر این تجربهدموجولفعااتمامیسیربرازپسیندهاافراعنواعقووصددروبسامد. نداهشد

.ستاهشدظلحاسبکیشاخصیکعنوانبههمچنین اسم هاي مربوط به آن ها

بسامد برخی واژگان پرکاربرد عبهر العاشقین-1جدول 
بسامدواژهردیفبسامدواژهردیف

35روح90710عشق، عاشق و معشوق1
31محبت8211عین، دیده و چشم2
30صورت7812نور و انوار3
20التباس5313تجلی4
20ترك4614جمال5
13کشف4115عروس و عرایس6
12جانان4116مشاهده و رویت7
3جلال3817آینه و مرآت8
36حسن9

ه در عبهرالعاشقین است و از این نظر شبیه بار پرکاربردترین واژ907عشق و مشتقاتش، با بسامد 
در این کتاب، تجلی جمالی خداوند بسیار بیشتر از تجلی جلالی . سوانح العشاق احمد غزالی است

همچنین براي روزبهان، زیبایی هاي بصري مانند تجلی، رویت، شاهد، نور، شهود، . او نمود دارد
شهود واریددبرنبهاروزطریقت. شته استها اهمیت داعروس و جانان، بیش از دیگر زیبایی

تلذودختم میشوه، کشف و مکاشفهمشاهد،یترؤبههاراهههمنهایتاونظردروستامبتنی
ینادراست،تلذومعرفتینابهنسیدراربزا،چشمچونوستاحیرویذالذصلا،یترؤ
،هارهستعااآن نیز میزانتبعبه.ستاغالباري و گفتاريشنیدهتجرببراريیددهتجرب،سالهر

در زیر، . داردغلبهاريشنیدنگاواژادهخانوبر% 80بیش از بسامدبااريیددو فعل هايیر وتصا
:نمونه اي از عبهر العاشقین براي تبیین مطلب ذکر شده است
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یت به که چون بعد از سیر عبود-بارك االله فی فهمک و فی زمان عشقک–! اما بعد افهم یا اخی«
ملکوتی بدیدم در منازل مکاشفات سیر کردم و از چشمملکوت به جمالعالم ربوبیت رسیدم و 

خوان روحانیان، مائده مقامات و کرامات بخوردم با مرغان عرشی در هواء علیین پریدم و صرف 
به چشم یکتایش بنگریدم و شراب محبت ذوالجلالی از قدح جمال -عز اسمه-تجلی مشاهده حق

» به مذاق جانم رسید؛ حلاوت عشق، قدم دلم را کسوت معارف و کواشف اصلی درپوشیدصرف 
).1337:4روزبهان بقلی، (

هاي عرفانی عبهرالعاشقینبسامد فرایندهاي فعلی در تجربه-2جدول 
بسامدفعلردیفبسامدفعلردیف

7دانستن1138)حال بودن(استن 1
دیدن، نگاه کردن، 2

نمودن
6شنیدن439

5)التزامی شد(بشود 2910گفتن3
4یافتن2111بودن4
4دادن1712شدن و گشتن5
جفا (کردن +اسم6

)کردن
3خریدن1613

7خواندن7

.اندبقیه فرایندهاي فعلی سه بار یا کمتر به کار رفته
:با بررسی بسامد فرایندها به این نتایج می رسیم

بار156:     اي رابطه اي استن، بودن، شدن، گشتن و بشودفراینده: الف
فرایندهاي رفتاري دیدن، نمودن، نگاه کردن، پوشاندن، یافتن، جستن، رسیدن، نشستن، : ب

بار78کردن، آزردن، شناختن، آمدن و ستدن     +پیوستن، اسم
بار42فرایندهاي کلامی گفتن، شنیدن و خواندن   : ج
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بار16ساختن، سوختن، خوردن، خریدن، بریدن، غارتیدن، دادن و دریدن     فرایندهاي مادي: د
بار8فرایندهاي ذهنی دانستن و گذراندن    : ه
بار8فرایندهاي وجودي داشتن و ماندن    : و

تفسیر یافته ها-6
راآن هادننبوفیدتصاوفاتختلااینامی توانییراگذمنظاکمکبايهلیداينقشگررستوددر

نماییزبارادخورانگویشوراـگفتوهارفتارات،تفکرل،عماان،بازکهبپذیریمگرا. دتبیین کر
خواه آگاهانه گزینش هایی،لعمااباکتابمتندرنیزهسندـنویهـکسیمرمینتیجهینابهکند،می

دیگر شخصیت هايودخوتحساسااات،تفکرل،عماان،بازمنظاعناصرنمیایا ناخودآگاهانه، از
.تـسوبررولـفعبنتخااباهنویسندگزینش ها،ازايلایهدر. کندمیمنعکسراحاضر در متن

لفعاانمیاازفعلیه،ننداخوبهآن معنیلنتقااو برايشنظرردمومعنايبهتوجهباهسندـنوی
برونیستفیدتصا،ایندهافرولفعااگزینشبه عبارت دیگر،کند؛میبنتخان را ابازدردموجو

ولاـفعاسیربرباس، می توانسااینابر. گیردصورت میهنویسندیـهنذياـمعنسساا
عـقوادر.دکراپیدهنویسندي مورد نظرمعناوهنذبههیرادر آن ها،فتهربه کاريیندهاافر

،هنیذیند افرشت هو استفاده از) مورد156(اي د بالاي فرایندهاي رابطهبرراـکاـبروزبهان 
لنتقااهننداخوبهوده استکرمعرفیرادخوعیانتزاوهنیذهايگییژووتحساسااها،دریافت

متن، کین رمشابهرامختلفاي، موقعیت هايبطهرايیندهاافردبررکاعلاوه بر این،. ستاداده
باري آن ها، 78بسامد وندداردبرراـکننساارفتاررهبادرغالباًري،فتاريیندهاافر. هددمینسبت
از ارتباط ) مورد42(رتبه سوم فرایندهاي کلامی. اوستانسان در تجربه هايفرديیت رمحونشانه 

ارتباط گفتاري میان . کندگفتاري روزبهان با مشارکش یعنی جنّی لعبت، عروس و ترك حکایت می
و معمولی نیست بلکه در عالم اش از نوع فرایندهاي گفتاري ماديعارف با پدیدارهاي شهودي

دبررکایشافزا. کلام دانستتوان آن را از نوع فرایندهاي گفتاري انتزاعی و چه بسا بیمشاهده می
به جايه،نویسندکهمعنیبدین؛ستاديمايیندهاافردبررکاکاهشيمعناهـب،یندهاافرینا

.دازدپرمیعیانتزاوهنیذتتجربیابهعینیمفاهیموکنش ها
اي استفاده شده، فقط فعل هاي خانواده آمدن، رسیدن، نشستن در بین فرایندهاي فعلی غیر رابطه
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فرایند فعلی دیگر، متعدي یا گذرا 147و پیوستن، آن هم با بسامد پنج بار، لازم یا ناگذرا هستند و 
و امثال آن که در به جز فعل هاي بشنوي، بگذرانی، بدرانی، ببینی، بشنوي، گوید، جوید . هستند

.استهاي اخباري و امري استفاده شدهفعل دیگر در وجه147اند، از وجه التزامی به کار رفته
:اي از این قرار استزمان انجام فرایندهاي فعلی غیر رابطه

مورد86گذشته                   -الف
مورد89زمان حال یا مضارع   -ب
مورد0آینده                    -ج

اي استفاده شده، فقط فعل هاي خانواده استن و بودن با بسامد در بین فرایندهاي فعلی رابطه
بار، دارنده صفت یا حالتی هستند و دو فرایند فعلی دیگر، یعنی شدن و زمان حالش، با بسامد 134
جه التزامی به کار جز فعل بشود با بسامد پنج بار که در وبه. بار پذیرنده صفت یا حالت هستند22

.استهاي اخباري و امري استفاده شدهفعل دیگر در وجه151است، از رفته
:اي بدین ترتیب استمورد فرایند فعلی رابطه156بسامد زمان روي دادن 

مورد38گذشته                   -الف
مورد118زمان حال یا مضارع   -ب
مورد0آینده                         -ج

اکثر فعل . گر فعال و کنشگرا استبا توجه به نتایج بالا در بیشتر موارد، تجربه: هاتبیین یافته
دهاي فعلی فراین% 70کنند، بیش از اي، متعدي هستند و بر زمان گذشته دلالت میهاي غیر رابطه

اند، خباري بیان شدهاین تجربه ها که با وجه ا% 90افتند و بیش از اتفاق میرابطه اي در زمان حال 
.قطعیت دارند

گذارد، با توجه به شیوه اي که عبهرالعاشقین با ما در میان میبه این ترتیب تجربه عارفانه
هنگام خواندن روایت، ذهن از زمان و مکان . استروایتگري در چند قدمی نگاشتن به وقوع پیوسته

گویی آن دسته . پیونددهده میشود و با راوي به لحظه دیدار و مشاطبیعی خود جدا می
غلتاند، صرفاً براي لفاظی کردن یا ها میکند و بر سر واژههایی که گاه قلم را بی قرار مینظمیبی

نیست بلکه به این دلیل است که راويِ نویسنده نمی توانسته است خود را به طور کامل از تصنع
.جاذبه التباس و شهود برهاند
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روزبهان علاوه بر این که بر گزینش و جنبش واژگان در محور افقی زبان ذهنیت همسان پندار 
تأثیر نهاده است در محور عمودي نیز نمودار است و این ذهنیت سبب شده است تا او بیش از آن 

کند، دریافت هایش را با کمک تشبیه و اضافه تشبیهی استفاده ) یکسان پنداري(که از استعاره 
بدین مفهوم که غلبه همسان پنداري در دو محور همنشینی و جانشینی . کندتبیین) همسان پنداري(

در کلام نویسنده از یک سو و بسامد وقوع تشبیه و اضافه تشبیهی و برخی گونه هاي توازن از 
سوي دیگر، واژگانی را که مبناي هر دو بر همسانی است، برجستگی ویژه بخشیده است و در 

هم -نه برجسته ساز استعاره و تکرارهاي کامل آوایی واژگان هم آوامقابل، از میزان کاربرد گو
.پنداري استوارند، کاسته استنویسه واژگانی که هر دو بر بنیان  یکسان

چند نکته درباره زبان خاص عبهرالعاشقین 
گیري زبان خاص عبهرالعاشقین علاوه بر این که بسیار متأثر از حالات درونی نویسنده است شکل

هاي سبکی عصر نویسنده از آن جمله، ویژگی. ز برخی عوامل بیرونی دیگر نیز تأثیر پذیرفته استا
از ویژگی هاي عمده شعر قرن ششم در هر سه «.است که نمودي برجسته در اثر وي یافته است

» در سطح ادبی، گرایش شاعران به بیان و بدیع است) خراسانی، آذربایجانی و سلجوقی(جریان آن 
آفرین آن در ساخت لفظی و همین گرایش به بیان، بدیع و گونه هاي توازن). 170:1379شمیسا، (

معنوي شعر، سبب شده است تا عوامل موسیقایی درونی و بیرونی زبان، اهمیت و عمق بیشتري 
توان گفت زبان نویسنده یابد و زبان نثرنویسان صوفی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ چنان که می

العاشقین در واقع همان زبانی است که شعراي فارسی زبان، طی قرون پنجم و ششم هجري عبهر
تاکشیتا، (اند، زبانی روان و شورانگیز مملو از تشبیهاتی چون گل و بلبل ساخته و پرداخته

؛ به اقتضاي همین روانی و شورانگیزي زبان است که در بسیاري موارد، خواننده )43:1378
خواند که از جاي جاي ش از آن که با اثري منثور مواجه باشد، نثري شاعرانه را میعبهرالعاشقین بی

شنود و گویی سمفونی محکم و موزونی در کل اثر آن، موسیقی دل انگیز و ترنم خوش آوایی می
.به اجرا درآمده است

و) 66:1377ارنست، (اما از سویی دیگر روزبهان چنان که خود می گوید حافظ قرآن است 
حدیث، تأثیري انکارنشدنی بر زبان 32آیه و 102شک کلام آهنگین و مسجع قرآن با استقاده از بی
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علاوه بر موارد مذکور، نکته قابل توجه در باب علت موسیقایی . وي به ویژه در عبهر العاشقین دارد
و تمامت او را شطاح فارس خواندند«: بودن زبان روزبهان در عبهرالعاشقین، شطاح بودن اوست

).103:1354میر، (» کتاب کشف الاسرار که از مصنفات اوست، عین شطح است
اي گرایش ناخودآگاه و بی شک حرکت و جوش و جنبش حاصل از شهود و تجلی الهی، گونه

آورد؛ عطشی عطش شدید به نظم و موسیقی و توازن و تواجد را در عارف صاحب سر، پدید می
آید بر برونه دارد و از دیگر سو، آنگاه که به گفتن درمیو سماع وامیکه از یک سو، او را به رقص

از .کندگذارد و لزوم کاربرد واژگان مسجع و آهنگین را براي او امري گریزناپذیر میزبانش تأثیر می
آنجا که تجربه کشف و شهود و سرمستی و سکر و رقص، عادت شیخ شطاح فارس است، پروانه 

اش، گریزي از زنجیره موسیقایی واژگان و آواها هم سویی با درون به وجدآمدهزبانش را نیز براي 
نیست و این امر در بسیاري از آثار وي به ویژه عبهرالعاشقین، بازتاب یافته است و زبان او را به 
خصوص در محور هم نشینی که جولانگاه انواع تکرارها و توازن هاي آوایی، واژگانی و نحوي 

).17: 1390میرباقري فرد و جعفري، (ویژه داده است است، برجستگی

نتیجه-7
با بررسی بسامد برخی واژگان پرکاربرد عبهرالعاشقین مشخص شد که عشق و مشتقاتش، 

در این کتاب، تجلی جمالی خداوند بسیار بیشتر از . بار است907پربسامدترین واژه با بسامد   
آن، تبعبهوستاغالباري و گفتاريشنیدهتجرببراريیددهتجربتجلی جلالی او نمود دارد و 

اريشنیدنگاواژادهخانوبر% 80بیش از بسامدبااري یددو فعل هايیر وتصا،هارهستعاامیزان
.داردغلبه

اي، متعدي هستند و بر گر فعال و کنشگراست، اکثر فعل هاي غیر رابطهدر بیشتر موارد، تجربه
افتند و اي در زمان حال اتفاق میفرایندهاي فعلی رابطه% 70کنند، بیش از زمان گذشته دلالت می

.این تجربه ها که با وجه اخباري بیان شده اند، قطعیت دارند% 90بیش از 
گذارد، با توجه به شیوه روایتگري به این ترتیب تجربه عشقی که عبهرالعاشقین با ما در میان می

هنگام خواندن روایت، ذهن از زمان و مکان طبیعی . استوستهدر چند قدمی نگاشتن به وقوع پی
هایی که گویی آن دسته بی نظمی. شود و با راوي به لحظه دیدار و مشاهده می پیونددخود جدا می
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هاي گراییغلتاند، صرفاً از قبیل لفاظی یا تصنعها میکند و بر سر واژهگاه قلم را بی قرار می
تواند خود را به طورکامل این لحاظ است که راويِ نویسنده، هرگز نمیشده نیست بلکه از حساب

اي مستقیم عبهر العاشقین، برخوردي حقیقتاً بی واسطه و مشاهده. از جاذبه التباس و شهود برهاند
است که در آن، پرواي انتقال ذهنیت یا ارتباط با مخاطب در لحظه خوانش اثر، چندان مورد نظر 

.ن چنین شهودي که در مرحله تجلی صفاتی رخ می دهد، عشق استجنباسلسله. نیست
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